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  ∗هاي مالي بررسي لايحه نحوه اجراي محكوميت

 
  مقدمه

مسائل و معضلات اعمال و اجراي مجازات حـبس در كـشور، نهادهـاي قـضايي و                 
با توسل به روشـهاي مختلـف از جملـه    زدايي را  سياست حبس اجرايي را برآن داشته تا      

ين و استفاده   قوانين و مصوبات هيأت وزيران دنبال نموده و درصدد كاهش آمار محبوس           
توجه به نظرات و دستورات ارشادي و الزامي رياسـت     . حداقلي از مجازات حبس باشند    

محترم قوه قضاييه مبني بر توسل به مجازاتهايي به غير از حبس به عنـوان جايگزينهـاي                 
... هاي زندانيان و همچنين عفو و آزادي مـشروط و   حبس و توسعه و گسترش مرخصي 

  .مبين مطلب فوق است
بنابر گزارش آمارهاي رسمي و غيررسمي، آمـار زنـدانياني كـه بـه عنـوان ضـمانت                  

برند، بعـد از      اجراي عدم پرداخت دين يا جزاي نقدي يا ديه و غيره در حبس به سر مي               
لـذا  . در صـدر جـدول قـرار دارد       ) قبـل از اصـلاحات آن     (جرايم مواد مخـدر و چـك        

وسل به تغييرات و اصلاحات قانوني      مسئولان ذيربط جهت كاستن از معضلات فوق از ت        
قانون «به عنوان جايگزين    » لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي    «اند كه     نيز دريغ ننموده  

  .از جمله اقدامات فوق است» 1377نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 

  كليات لايحه: بخش اول 
ان دسـتخوش   محكوميتهاي مالي و چگونگي اجـراي آن در سـابقه قانونگـذاري ايـر             

هـاي قـوانين عـام ماننـد قـانون            در ميان مجموعه  . هاي مكرر قرار گرفته است      دگرگوني
دادرسي مدني از يكسو و قوانين خاص ماننـد قـانون اجـراي احكـام       مدني و قانون آيين   

                                                 
  .زاي اداره كل پژوهش و اطلاع رساني حقوق خصوصي و حقوق جيگروههاي پژوهشاثر مشترك  ∗
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توان تغييـر محـسوس       مدني و قوانين متعدد اجراي محكوميتهاي مالي از سوي ديگر مي          
  .اهده كردديدگاه قانونگذار را مش

اهداف لايحه جديد با تحولات روز جهاني در خصوص كيفرزدايـي از برخـي               .1
در اين خـصوص مـاده      . المللي دولت ايران نيز منطبق است       فعاليتها و نيز با تعهدات بين     

 كه مورد پذيرش    1966 دسامبر   16المللي حقوق مدني و سياسي مصوب         ميثاق بين » 11«
  :دارد مقرر ميدولت ايران نيز قرار گرفته است 

توان تنها به اين علت كه قادر به اجراي يك تعهد قـراردادي خـود       هيچ كس را نمي   «
  .»نيست زنداني كرد

نويس، به عنوان حبس بـدل از جـزاي نقـدي             رسد آنچه در اين پيش      به نظر مي   .2
شود اصولاً جايگزين جزاي نقدي نيست بلكه ضـمانت اجـراي عـدم وصـول                 ناميده مي 

 اجراي محكوميتهاي مـالي  ة لايحه جديد نحو  ،از اين رو  . گردد  ب مي جزاي نقدي محسو  
تـر و كارآمــدتر   بـا توجـه بـه همـين نكتـه درصـدد ايجـاد ضـمانت اجراهـاي مناسـب          

هر چند اين نظريه در مورد حـبس بـدل از جـزاي             . درخصوص جزاي نقدي بوده است    
ان بـا اطمينـان   تـو   نقدي جاي تأمل جدي دارد اما در مورد ساير محكوميتهاي مـالي مـي             

باشد به مي بيشتري اين نظريه را پذيرفت كه حبس، ضمانت اجراي عدم وصول محكوم.  
برخي موارد سكوت و اجمال كه در قوانين اجراي محكوميتهاي مـالي سـالهاي       .3

از . در اين قـانون تكميـل شـده اسـت      ) مانند تقسيط و استمهال   ( وجود داشت    77 و   51
كرد و    عليه قاعده خاصي مقرر نمي      مورد استمهال محكوم   در   51جمله اينكه، قانون سال     
نامه قانون فوق مـصوب   آيين »2«معهذا ماده   .  نيز تداوم يافت   77اين رويه در قانون سال      

بيني نمود كه اين مهلـت حـسب       عليه را پيش    رئيس قوه قضائيه، اعطاي مهلت به محكوم      
 هيـأت   5/6/80ب رأي مـورخ     امـا حـس   .  ماه متغيـر بـود     3 تا   1بيني شده از      شرايط پيش 

  . عمومي ديوان عدالت اداري اين مقرره ابطال گرديد
بيني اعطاي مهلت و تقسيط بدهي با عنايت بـه مزايـايي كـه بـراي                  در مجموع، پيش  

له دارد راهكاري مفيد و قابل دفاع است كه خلاء قـوانين قبلـي را            عليه و محكوم    محكوم
  .كند پر مي
 در مـورد حـذف ضـمانت اجـراي حـبس بـراي         با  اين حال مهمترين چـالش       .4

محكوميتهاي مالي و جايگزيني مجازاتهاي اجتماعي و ساير تمهيدات به جاي آن، توجه             
به برايند مقايسه ميـان كارآمـدي حـبس و مجازاتهـاي اجتمـاعي و سـاير تمهيـدات در                  
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ي هاي اجتمـاع    اگر بتوان به اين نتيجه رسيد كه مجازات       . وصول محكوميتهاي مالي است   
باشند اين امر خـود   و ساير تمهيدات در وصول محكوميتهاي مالي كارآمدتر از حبس مي         

گام موثري در پذيرش تغييرات به عمل آمده در لايحه جديد نحوه اجراي محكوميتهـاي   
  .مالي است

توان به آن توجه نمود، ميزان مقبوليت و پـذيرش اجتمـاعي    نكته ديگري كه مي   .5
اختلاف در نظم حاكم بر روابط مالي افراد جامعـه اسـت   نسبت به حذف حبس و ميزان      

اگـر حـذف حـبس در ايـن راسـتا از            . كه با ايجاد اين تغييرات امكـان آن وجـود  دارد           
  .مقبوليت اجتماعي برخوردار نگردد، لايحه جديد با چالشهاي جدي روبرو خواهد بود

 اجراهـاي    ضـمانت دهد كه خارج نمودن حبس از         گرايانه نشان مي    البته رويكرد واقع  
محكوميتهاي مالي، در راستاي تحقق اهداف سياستي كلي از سوي رئـيس قـوه قـضاييه                

زدايي بوده كه اين سياست كلي نيز از مشكلات مربوط به تـورم جمعيـت          مبني بر حبس  
گيـري نـوعي كيفرشناسـي        تـوان نـسبت بـه شـكل         لـذا مـي   . كيفري نشأت گرفته اسـت    

تهاي اجرايي حبس اسـت، هـشدار داد و بـر ايـن نكتـه               عملگرايانه كه مبتني بر محدودي    
تأكيد كرد كه محدوديتهاي قوه قضاييه در اجراي حبس نبايد به عنـوان معيـاري جهـت                 
سنجش كارآمدي و مقبوليت اجتماعي ضمانت اجراهاي دستگاه قضايي به طـور عـام و               

  .ضمانت اجراهاي محكوميتهاي مالي به طور خاص مورد استفاده قرار گيرد
بيني شـده در ايـن قـانون هميـشه مفيـد بـه فايـده نيـست و در                 مهيدات پيش ت .6

خصوص جرايم سنگين و در صورتي كه محكوم عليه قصد فرار از پرداخـت بـدهي را                 
كنندگان از يكسو تدابيري تنبيهي جهـت         بهتر بود تدوين  . داشته باشد، اثر بازدارنده ندارد    

كردنـد    بيني مي   و اجتماعي دولتي پيش   محروميت مجرم و بدهكار از تسهيلات اقتصادي        
متأسفانه . دادند  و از سوي ديگر تمهيداتي در جهت شناسايي اموال محكوم عليه ارايه مي            

با نقص نظام جامع اطلاعـاتي امـوال شـهروندان، اطلاعـات دقيقـي درخـصوص امـوال          
 وجـود ... غيرمنقول و منقول ثبت شده به نام محكوم عليـه يـا حـسابهاي بـانكي وي و                  

بيني راهكارهاي اجرايي امكـان شناسـايي امـوال محكـوم عليـه               ندارد و بهتر بود با پيش     
بيني برخي از تنبيهات اجتماعي و تضمين حمايتي از حقوق طلبكـار              پيش. آمد  فراهم مي 

تواند علاوه بر حفظ حقوق انساني بدهكار به رضـايت بـستانكاران و حفـظ امنيـت                   مي
  .اجتماعي منجر شود



 فصلنامه اطلاع رساني حقوقي  /  192

يت نظم حقوقي و يكپارچگي احكـام قـوانين بهتـر بـود در ايـن                در جهت رعا   .7
لايحه وضعيت قوانين خاص پيشين مانند قانون اصلاح قانون مبـارزه بـا مـواد مخـدر و       

  .شد صراحتاً مشخص مي... قانون اجراي احكام مدني و 
نظـر   طولاني شدن حجم هر ماده نكته ديگري است كه با عنايت به لـزوم دقـت    .8

پردازي   ن و ارزش واژگان آن، رعايت اختصار، صراحت و پرهيز از عبارت           در الفاظ قانو  
اين تطويل مواد در برخي موارد به درج كلمات زايد و مكـرر            . يابد  غيرضرور اهميت مي  

انجامد كه به شماري از آنها در ذيل اشـاره خواهـد             كه خارج از شأن قانونگذار است مي      
 .شد

  جزئيات و تحليل مواد: بخش دوم 
در . اين قسمت هر ماده از نظر ماهوي  و شكلي مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت                در  

بحث ماهوي، حكم مندرج در مواد، تعارض و ارتباط با ديگر قوانين و احكام حقوقي و            
پردازي، رابطه هر ماده با ديگر مواد لايحـه مـورد    از منظر شكلي، شيوه نگارش و عبارت      

  :تحليل قرار گرفته است
  

ر كس به موجب حكم جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكـوم گـردد و                ه : 1مادة  
گـردد و از محـل فـروش آن نـسبت بـه             آن را نپردازد، اموال وي شناسايي و توقيف مي        

در غير اين صورت، مرجع مجري حكم با تمهيدات مناسـب      . شوداجراي حكم اقدام مي   
ر درآمدها، اخذ اسـناد  از قبيل ممنوعيت خروج از كشور، توقيف بخشي از حقوق يا ساي     

هويت يا ساير مدارك معتبر و اعلام به مراجع صادركننده آن جهت جلوگيري از صدور               
المثني و يا صدور قرار تأمين به نحوي كه منجر به بازداشت محكوم عليه نگـردد بـا در                   
نظر گرفتن وضعيت مالي و اجتماعي محكوم عليه، پرداخت جزاي نقدي مورد حكم يـا               

ه وصول نشده را تقسيط يا براي پرداخت آن مهلت مناسبي به محكوم عليه              آن قسمتي ك  
  :خواهد داد
 چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم محكوميـت بـه لحـاظ اتهـام يـا             -1تبصره  

اتهامات مطرح در پرونده بازداشت شده باشد اگر مجازات وي، حبس يا جـزاي نقـدي                
نمايد، جـزاي نقـدي     زداشت قبلي را كسر مي    باشد، دادگاه پس از تعيين مجازات، ايام با       

. يك روز حبس احتساب خواهد شـد      )  ريال 000/159(به ازاي هر يكصد و پنجاه هزار        
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قضات اجراي احكام موظفند موقع اجراي حكم مراقبـت نماينـد مراتـب فـوق رعايـت                 
  .گردد و در صورتي كه ايام بازداشت قبلي كسر نشده باشد رأسا اقدام نمايند

 اقدامات فوق مانع از توقيف اموالي كه بعدا از محكوم عليه كشف خواهد              -2تبصره  
  .شد، براي وصول جزاي نقدي نيست

شـود مـشمول    ايـن قـانون صـادر مـي       ) 1( قرار تأميني كه به موجب ماده        -3تبصره  
  .مقررات مربوط به قرارهاي تأمين كيفري است

ر سال يك بـار بـه پيـشنهاد         به تناسب تورم، ه   ) 1( مبلغ مذكور در تبصره      -4تبصره  
  .وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه تعديل خواهد شد

 چنانچه در جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور، جعل اسناد دولتـي              -5تبصره  
و كلاهبرداري و سرقت و قاچاق مواد مخدر و اخلال در نظام اقتصادي كشور، مجازات               

رغم تمهيدات صدر اين مـاده نـسبت بـه    ليه عليعشامل جزاي نقدي نيز باشد و محكوم    
يـك روز   )  ريـال  000/150(پرداخت آن اقدام ننمايد در ازاي هر يكصد و پنجـاه هـزار              

  .بازداشت خواهد شد

   بررسي ماهوي )الف

 در ماده يك لايحه جديد برخلاف ماده يـك قـانون كنـوني بـه مـستثنيات ديـن                    -1
 مـستثنيات ديـن را در مـورد جـزاي نقـدي             اي نشده، گويي اينكه لايحـه جديـد،         اشاره

البته مستثنيات دين همانگونه كه از توجـه در عبـارت آن آشـكار اسـت،               . نپذيرفته است 
همين معنا به كار برده     درگردد و قانون آيين دادرسي مدني نيز آن را            اولاً شامل ديون مي   

ع مجازاتهاسـت    در مورد جزاي نقدي عليرغم اينكه جزاي نقدي يكـي از انـوا             ثانيا.است
اما اجراي مجازاتهـا بـدون هـيچ قيـد و شـرطي قابـل تجـويز نيـست و در ايـن راسـتا                  

  .گردد بر آنها وضع مي... محدوديتهايي اعم از محدوديتهاي حقوق بشري و 
بنابراين اگر اجراي مجازات جزاي نقدي منجر به محروميت محكوم عليه نسبت بـه              

گردد نه تنهـا اهـداف جـزاي        ) مستثنيات دين ... (منزل مسكوني، وسيله نقليه و آذوقه و        
گـردد بلكـه اجـراي عـدالت          نقدي ناظر بر اصلاح و بازپروري محكوم عليه محقق نمي         

 نبايد صرفاً به اين دليل كـه در جـزاي           فلذا. گردد  سؤالهاي جدي مواجه مي   كيفري نيز با    
  .كردنقدي، منافع دولت در ميان است، مستثنيات دين را در مورد آن حذف 



 فصلنامه اطلاع رساني حقوقي  /  194

بيني شده است كه براي اجراي حكم جزاي نقدي، ابتـدا              در ماده يك لايحه پيش     -2
گردد و از محل فروش آنها نـسبت بـه اجـراي              عليه شناسايي و توقيف مي      اموال محكوم 

تواند بـا تمهيـداتي از      گردد و در غير اين صورت، مرجع مجري حكم مي           حكم اقدام مي  
يف بخشي از حقوق و درآمدها، اخذ اسـناد هويـت    قبيل ممنوعيت خروج از كشور، توق     

  .آن را تقسيط نمايد يا ترتيب پرداخت آن را تعيين نمايد... و 
نكته قابل توجه در اين خصوص آن است كه ايجاد محدوديتها بر حقـوق اشـخاص                
نوعي محروميت از حقوق اجتماعي و شكلي از اعمال مجازاتها است كـه در ايـن مـاده                  

مورد حكم قرار گرفته است در حاليكه مجازاتها و محروميتها بايد بـه             به صورت تمثيلي    
اين گونه محدود نمودن حقوق اجتمـاعي       .  صراحت مورد حكم قرار گيرند نه به تمثيل       

آنكه حدود و ثغور آن مشخص شده باشد بـا اصـول كلـي حقـوق كيفـري                    اشخاص بي 
 قانون اساسـي نيـز      36 و   9اصول  و نتيجتاً با    ) نظير اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها      (

  .باشد مغاير مي
توانـد   مذكور در ذيل ماده تعيين نشده و اين امر مي         » مهلت مناسب « سقف زماني    -3

اعتبـاري رسـيدگي      دستي در اعطاي مهلت و در كنار سقوط ارزش پول بـه بـي               با گشاده 
 2تبـصره   (حتي در لايحه اخيـر مـواردي وجـود دارد           . قضايي و احكام صادره بيانجامد    

عليه بواسطه امتناع از اجـراي حكـم بـه زنـدان             كه پس از اعطاي مهلت، محكوم     ) 3ماده  
  .افتد و لذا بهتر بود تدابير لازم جهت اعطاي مهلت مناسب اتخاذ گردد مي

كما اينكه در برخي مـوارد مـشاهده شـده محكـومين جـرايم جعـل، كلاهبـرداري،                  
خصوصي با كـسب مهلـت هـاي طـولاني از          در قبال جزاي نقدي و زيان       ... اختلاس و   

اند و ارزش پول در گذر زمان چنان نزول كرده كه تعقيب محكـوم                اجراي حكم گريخته  
  .كند فايده مي عليه را بي

دارد كه قرار تأميني اين قـانون مـشمول     ماده يك لايحه جديد اشعار مي   3 تبصره   -4
كه عدم التزام متهم به قرارهـاي       دانيم    مي. مقررات مربوط به قرارهاي تأمين كيفري است      

 بـه بعـد     138تأميني وثيقه يا كفالت و يا عجز از توديع وثيقه يا معرفي كفيل طبق مـواد                 
اين در حالي اسـت كـه در        . گردد  قانون آيين دادرسي كيفري منجر به بازداشت متهم مي        

د كـه  اي باش ـ متن ماده يك مذكور تصريح شده است كه صدور قرار تأمين بايد به گونـه           
 مورد اشاره   3اين تعارض بايد صراحتاً در تبصره       . منجر به بازداشت محكوم عليه نگردد     

  .قرار گرفته و حل شود
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مـلاك ايـن    . انـد    ماده يك مذكور يك سري از جرائم مـستثني شـده           5 در تبصره    -5
استثناء چه بوده است؟ اگر ملاك استثناي اين جرايم، ماهيت مـالي داشـتن ايـن جـرايم                 

جرايم امنيتي مذكور داراي اين ويژگي نيستند و اگر ملاك و هدف از استثناي اين               بوده،  
جرايم جلوگيري از فعاليت مجرمانه محكومين جهـت تأديـه جـزاي نقـدي بـوده، چـرا        

همچنـين اگـر   . را در برنگرفتـه اسـت  ... محكومين به جعل اسناد عادي و قاچاق كالا و        
 كشور، جرايم موضوع قانون تـشديد مجـازات         منظور از جرايم اخلال در نظام اقتصادي      

مرتكبين ارتشاء اختلاس، كلاهبرداري و يا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتـصادي              
كشور باشد اين قوانين جرائم خاصي نظير جرايم رشاء، ارتشا و اختلاس را در وضعيت               

ج از شـرايط    گيرد حال اگر رشاء، ارتشا، و يا اختلاسـي خـار            و شرايط خاصي در بر مي     
فلذا شايسته بود كه به جـرايم مـذكور         . گردد  قانون مذكور باشد مشمول اين استثناء نمي      

  .تصريح شود
 مذكور تكليف تقـدم يـا تـأخر اجـراي بازداشـت بـدل از                5افزون بر اين در تبصره      

جزاي نقدي نسبت به مجازات اصلي زندان مشخص نشده اسـت و معلـوم نيـست كـه                  
همچنين در لايحه جديد برخلاف قانون كنـوني بـه          . ي مقدم است  كداميك از نظر اجراي   

در حـال حاضـر ايـن سـقف      . (اي نشده است    سقف بازداشت بدل از جزاي نقدي اشاره      
تـوان در    سال حبس بدل از جزاي نقدي است و بيش از اين كـسي را نمـي              5حداكثر تا   

  ).حبس بدل از جزاي نقدي نگه داشت
بايد ) ي كه يك روز حبس جايگزين آن خواهد بود        تعديل رقم  (4 ضوابط تبصره    -6

لذا اولاً، بايد جابجايي در ايـن دو تبـصره صـورت    .  نيز بگردد 5مشمول مقررات تبصره    
 فعلـي نيـز   5گيرد و ثانياً، تصريح شود كه اين تعديل شـامل جـرايم منـدرج در تبـصره        

  .شود مي

  بررسي شكلي )ب

زايد اسـت   » ر كس به موجب حكم جزايي     ه« قيد اولين جمله ماده مبني بر اينكه         -1
چرا كه جزاي نقدي با عنايت به  ماهيت كيفري آن حـسب حكـم جزايـي اسـت و بـه                      

و از درج واژگان    » هر كس به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد       «: شد گفت   سادگي مي 
  .زايد جلوگيري كرد
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يـر باشـد    تواند مفيد فايده تخي     در سطر سوم مي   » در غير اين صورت   « قيد عبارت    -2
لذا بهتر بود بـه     . تواند آن دستور را رعايت نكند       يعني اين گونه به نظر آيد كه دادگاه مي        

اي صريح مقرر شود در صورتي كه مالي از محكوم عليه شناسايي نشود يا توقيـف                  گونه
  .كند پذير نباشد، مرجع مجري حكم تمهيدات لازم را اتخاذ مي و فروش آن امكان

مبهم و شلوغ است و در صـورتي كـه در دو بنـد مـستقل در     » 1« بند اول تبصره     -3
  .آمد بهتر بود خصوص حبس و جزاي نقدي مي

اين مـاده نـاظر بـه تمهيـدات         » 2«در تبصره   » اقدامات فوق « نظر به اينكه عبارت      -4
آمد يا عبـارت      مي» 1 « است بهتر است از حيث ترتيب در قالب تبصره        » 1«مقرر در ماده    

  .شد درج مي» 1اقدامات مذكور در ماده «فوق به صورت 
فـرع  » 4«متعلق و فرع بر عنوان اصلي است و تبـصره     » تبصره« با عنايت به اينكه      -5

درج » 1«باشد پسنديده بود اين تبـصره بـه صـورت بنـد آخـر تبـصره                مي» 1«بر تبصره   
  .شد تا ضوابط مقاليه از جهت انتخاب عناوين رعايت گردد مي

اسـت كـه در سـطور بعـد بـه آن اشـاره       » 2«ذيـل مـاده     » 5«ه   جاي منطقي تبصر   -6
  .شود مي

  

 در صورتي كه اجراي حكم به طريق فوق مقدور نگردد، دادگاه صـادركننده       : 2ماده  
هـاي  تواند جزاي نقـدي را بـه مجـازات        حكم بدوي با پيشنهاد قاضي اجراي احكام مي       

هاي اجتماعي جايگزين حـبس بـا در   بيني شده در قانون مجازاتاجتماعي متناسب پيش  
و نوع ميزان جرم ارتكابي او بـراي        عليه  نظر گرفتن شرايط اجتماعي و شخصيتي محكوم      

  .مدت معين حداكثر تا سه سال تبديل نمايد

   بررسي ماهوي )الف

بـه  » قـانون مجازاتهـاي اجتمـاعي   « به مجازاتهاي اجتمـاعي منـدرج در         2 درماده   -1
اين در حاليـست كـه اولاً، هنـوز    . عنوان جايگزين حبس بدل از جزاي نقدي اشاره شده  

ثانيـاً، در   . د و هم اكنون در حد لايحه در مجلس مطـرح اسـت            چنين قانوني وجود ندار   
فرض تصويب چنين قانوني ضمانت اجراي عدم اجـراي مجازاتهـاي اجتمـاعي، حـبس       

. رسد كه به نوعي در لايحه جديد نقض غرض صورت گرفتـه اسـت               است و به نظر مي    
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احت در لذا مناسب است هر نوع از مجازاتهاي جايگزين زندان كه مدنظر است بـه صـر              
  .لايحه بيايد نه آنكه به لايحه ديگري ارجاع شود كه هنوز سرنوشت مشخصي ندارد

توان گفت، عبارت به جـز مـستثنيات ديـن            در مورد بند الف ماده سوم لايحه مي        -2
 اين بند تكرار شده و اين نـوعي         4 ذكر شده و هم در تبصره        3هم در متن بند الف ماده       

كننـدگان لايحـه    رسد علت اين بوده است كه تـدوين      مي تكرار مكررات است كه به نظر     
اند و متوجه تكـرار        قانون كنوني را به لايحه جديد منتقل كرده        2جديد، عيناً تبصره ماده     

  .اند مكررات در لايحه جديد نشده
رسد تبديل مطلق جزاي نقدي به مجازاتهاي اجتماعي جايگزين به صـرف       به نظر مي  

  .ستعدم اجراي حكم شايسته ني

  بررسي شكلي) ب

» 1«حكمي كه اين ماده درصدد بيان آن است اثر امتناع از تمهيـدات مقـرر در مـاده                   
  .باشد پس از انقضاي اجل و سررسيد مي

بكـار  » 1هـاي مـذكور در مـاده          شـيوه «بهتـر بـود     » طريق فـوق  « به جاي عبارت     -1
  .رفت مي

بهتر بود تبـصره اخيـر      » 1 ماده   5تبصره  « با عنايت به وحدت موضوع اين ماده با          -2
  .ندارد» 1«شد چرا كه مناسبتي با ماده  به صورت تبصره اين ماده درج مي

  
عليه به پرداخت مالي به صورت رد عين يـا مثـل   در كليه مواردي كه محكوم : 3ماده  

يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم در حق ديگري محكوم شـده        
  :نمايدم خودداري نمايد، دادگاه به ترتيب زير اقدام ميباشد و از اجراي حك

له، مالي به جز مستثنيات دين معرفي نمايد و يا توسط اجـراي              چنانچه محكوم  -الف
لـه را   عليـه شناسـايي گـردد آن را توقيـف كـرده و طلـب محكـوم                احكام اموال محكوم  
  .پرداخت خواهد كرد

لـه يـا   به يا اخذ رضايت محكوممحكومعيه از طريق تأمين  چنانچه محكوم  -1تبصره  
به هر طريق ديگر اقدام به اجراي حكم ننمايد، اجراي احكام ملزم است براي شناسـايي                

  .عليه تحقيقات لازم به عمل آورداموال محكوم
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رغـم اتخـاذ تمهيـدات صـدر         چنانچه در جرايم كلاهبرداري، سرقت علي      -2تبصره  
له، محكوم عليه، در    تيفاء نگردد به تقاضاي محكوم    له اس اين قانون طلب محكوم   ) 1(ماده  

  .صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه بدهي حبس خواهد شد
 در صورتي كه محكوم عليه بيمار شود به نحوي كه حبس موجب شـدت               -3تبصره  

  .بيماري و يا تأخير درمان وي گردد اجراي حبس تا رفع بيماري به تأخير خواهد افتاد
ردي كه موضوع اين ماده صرفا دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه               موا -4تبصره  

در حكم خود مستثنيات ديـن را منظـور خواهـد داشـت و در مـورد اسـترداد عـين در                      
شود كه عين موجود نباشد به جـز در بـدل حيلولـه كـه           صورتي مقررات فوق اعمال مي    

  .برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد
رجع مجري حكم، با اتخاذ تمهيـدات لازم بـه شـرح مـاده              درغير اين صورت م    -ب

به اقدام  به نحوي كه منجر به بازداشت محكوم عليه نگردد، نسبت به وصول محكوم            ) 2(
  .نمايدمي

   بررسي ماهوي ) الف

اين ماده در خصوص تكليـف واحـد اجـراي        » 1«بيني شده در تبصره       حكم پيش  -1
اموال محكوم عليه امـري ممتنـع اسـت و بـا            شناسايي  به تحقيق و بررسي جهت      احكام  

عنايت به حجم كار دادسراها و دادگاهها، اين الزام قانوني امري است كه به قطع تكليف                
   .توان آن را به منصه ظهور رساند مالايطاق است و نمي

 بند الف ماده سوم لايحه جديد، اولاً، به جاي علامت ويرگول            2 در مورد تبصره     -2
ثانياً، چه خـصوصيتي در جـرايم       ) كلاهبرداري يا سرقت  (استفاده شود   » يا«بايد از كلمه    

اند؟ اگر ماهيـت مـالي        كلاهبرداري و سرقت وجود داشته كه از ساير جرايم استثناء شده          
اين جرايم مدنظر است، شايد بتـوان آن را شـامل تخريـب، خيانـت در امانـت و سـاير                     

منظور از استيفاء، استيفاي عين مـال يـا ضـرر و          ثالثاً، اگر   . جرايم مالي  ديگر نيز دانست     
استفاده شود، زيـرا طلـب در مـورد ديـن           ) طلب(زيان ناشي از جرم است نبايد از كلمه         

تا زمـان تأديـه بـدهي،       (دارد    رابعاً، گرچه ذيل اين تبصره كه اشعار مي       . شود  استعمال مي 
 قـانون  696تكـرار حكمـي اسـت كـه در قـانون كنـوني و در مـاده                  ) حبس خواهد شد  

مجازات اسلامي آمده است و ظاهراً مشكلات ناشي از اجراي حبس تـايوم الاداء زمينـه                
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توان همانند قانون كنوني بـراي ايـن نـوع حـبس،              اما آيا نمي  . ارائه اين لايحه بوده است    
  . سال حبس را در نظر گرفت5بدل از تأديه عين مال يا ضرر و زيان، سقف حداكثر 

همانگونه كه مذكور افتاد بهتر بود سـقف زمـاني مهلـت        » 2« در خصوص تبصره     -3
مضافاً بر اينكه قسمت اخير تبصره علاوه بر        . اعطايي يا تقسيط محكوم به مشخص شود      

تعقيد بياني، مبهم نگاشته شده و ظاهر عبارت چنان است كه گويي محكوم له بايد عـدم          
عـلاوه بـر ايـن      . درسـت نيـست   ترديد اين پندار      اعسار محكوم عليه را ثابت كند كه بي       

» تا زمان تأديه بـدهي    «حبس محكوم عليه در صورتي كه نتواند اعسار خود را ثابت كند             
و بدون محدوديت زماني شايسته نيست و بايد راهي براي جلوگيري از استمرار حـبس               

  .بيني كرد پيش
 شـده    بند الف ماده سوم مذكور، بيماري محكوم عليـه اسـتثناء           3 در مورد تبصره     -4

 مـاده اول لايحـه      5است اما سؤال اصلي اين است كه چرا اين استثناء در مـورد تبـصره                
رسـد چنـين ملاكـي        وضع نشده است؟ آيا ملاكي براي تبعيض وجود دارد؟ به نظر مـي            

  .لذا نيازمند اصلاح است. وجود ندارد
 بند الف ماده سوم مذكور، فقط در صـورتي مـستثنيات ديـن              4 به موجب تبصره     -5

شوند كه محكوم به، دين باشد و اگر موضوع پرداخت ديـه يـا ضـرر و زيـان                     لحاظ مي 
با اين حال بايد گفت كه ايـن تبـصره   . شود  ناشي از جرم باشد مستثنيات دين لحاظ نمي       

رسد با وجود بنـد الـف نيـازي بـه ايـن               به نظر مي  . با بند الف  همان ماده تعارض دارد       
  . استبهترتبصره نيست و حذف آن 

   بررسي شكلي) ب

در سطر اول زايد اسـت و اگـر حـذف شـود             » پرداخت مالي به صورت   « عبارت   -1
  .زند اي به ساختار و مفهوم جمله نمي هيچ صدمه

  .به يك معناست و تكرار هر دو ضرورتي ندارد» زيان«در كنار كلمه » ضرر« واژه -2
 كه شامل رد عين    حكم مندرج در اين ماده، موارد مسؤوليت مدني خارج از جرم           -3

به جاي ذكر ايـن  . گيرد را در بر نمي) مانند خسارات معنوي (يا اداي مثل و قيمت نباشد       
  .»...در كليه تعهدات قراردادي و قهري«: شد گفت عناوين به راحتي مي

چنـدان مفهـوم    » 1«در تبـصره    » تأمين محكوم به از سوي محكوم عليـه       « عبارت   -4
  .ندارد
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  .شود اجراي حكم تلقي نمي» 1«مذكور در تبصره » لهاخذ رضايت محكوم  «-5
، جمله اول اين تبصره كـاملاً غيرضـروري اسـت و از             »4« گذشته از ابهام تبصره      -6

بديهيات و مصرحات مذكور در قوانين است كه ذكر آن تنها سبب افـزودن حجـم مـاده               
  . است

 1377قـانون   » 2«شايان ذكر است كه مشابه اين تبصره عيناً به صورت تبـصره مـاده               
: دارد نامـه اجرايـي ايـن قـانون نيـز مقـرر مـي         آيـين 18بند الف ماده . ذكر گرديده است 

چنانچه موضوع محكوميت استرداد عين مال باشد آن عـين اخـذ و بـه ذينفـع تحويـل                   «
از اموال محكـوم عليـه بـدون        ) مثل يا قيمت  (شود و اگر رد آن ممكن نباشد بدل آن            مي

با توجـه بـه ماهيـت مـستثنيات ديـن و فلـسفه              . »گردد  ن استيفا مي  رعايت مستثنيات دي  
رسد بند الف مذكور منطقي نبوده و         باشد به نظر مي     استثناء آنها كه حمايت از مديون مي      

  .شايد تنظيم آن معلول نگارش پيچيده متن  قانون باشد
ذكور م ـ» در غير اين صـورت « با عنايت به فاصله زياد بند الف و ب به جاي قيد    -7

  »...در صورت عدم امكان اجراي حكم به طرق فوق«: شد در بند ب بهتر بود گفته مي
در خـصوص   » 2«بوده است چرا كه ماده      » 1« ظاهراً ماده معطوف دربند ب، ماده        -8

  .مجازاتهاي اجتماعي بدل از حبس است و هيچ سنخيتي با اين مقام ندارد
  

-، مدعي عدم توانايي پرداخت محكوم     )2(عليه موضوع ماده    چنانچه محكوم : 4ماده  

به از او، به دسـت نيايـد مكلـف اسـت حـسب              به باشد و مالي هم براي وصول محكوم       
به، صـورت امـوال و      مورد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه يا دستور وصول محكوم           

دارايي خود را به مرجع مجري حكم تسليم كند، عدم تسليم صـورت امـوال در مهلـت                  
- به منزله اعلام نداشتن مال است و در هر حال چنانچه بعدا معلوم شود محكوم               مذكور،

عليه، به منظور فرار از اجراي حكم، از معرفي اموال خويش خودداري نموده و همچنين            
بـه، يـا اداي ديـن و تعهـدات موضـوع            در صورتي كه به قصد فرار از پرداخت، محكوم        

ي انتقال دهد، به نحوي كه باقي مانده اموالش براي          الاجرا مال خود را به ديگر     اسناد لازم 
بـه  به يا بدهي مذكور كافي نباشد به جزاي نقدي معادل نصف محكـوم            پرداخت محكوم 

به نفع صندوق دولت محكوم خواهد شد و چنانچه انتقال گيرنده نيز بـا علـم و اطـلاع                   
 در ملكيـت    شود و در اين صورت اگـر مـال        اقدام كرده باشد، شريك جرم محسوب مي      
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انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده                  
  .بابت تأديه محكوم به، يا دين، استيفاء خواهد شد

   بررسي ماهوي ) الف

، »عدم تسليم صورت اموال بـه منزلـه اعـلام نداشـتن مـال اسـت               « تصريح اينكه    -1
شود مجرم ضمن رهـايي       سبب مي . كند  اثر مي   اثر بلكه بي    علاوه بر اينكه صدر ماده را كم      

با وجود اين فرض    . از اجراي مجازات از تحمل كوچكترين الزام قانوني هم معاف باشد          
  . قانوني، هيچ بدهكاري صورت اموال خود را ارايه نخواهد داد

 شـد  همچنين بهتر است براي اينكه راه سوءاستفاده آتي بدهكار بسته شود مقـرر مـي       
عليه موظف شود صورت جامع دارايي خود شـامل امـوال، ديـون و مطالبـات را                  محكوم

  .تسليم كند
قانون اجراي احكام مدني مشابهت دارد      » 34« موضوع مندرج در اين ماده با ماده         -2

اما حكم آن متفاوت است و نظر به گستره اعمال خاص قـانون اخيـر بهتـر بـود جهـت              
نسخ آن در خصوص احكام حقوقي، به نـسخ آن در مـاده         جلوگيري از شبهه استمرار يا      

  .شد  لايحه تصريح مي9
، مـشخص نـشده   »4« در صورت ايجاد شرايط طرح دعواي مذكور در ذيل مـاده             -3

  باشد؟ طرح شكايت كيفري با كيست و سقوط آن به چه طريق مي
بـات   در صورت انتقال مال به قصد فرار از دين، اثبات شـراكت منتقـل عليـه و اث     -4

بيني شدهف براي ناقل نيز ناكـافي بـه نظـر     علم و اطلاع او تقريباً محال و مجازات پيش        
  . رسد و توالي فاسد متعددي دارد مي

كافي است تصور كنيم بدهكاري از تأديه محكوم به امتناع و همه امـوال خـويش را                 
هدات ندارد بـه    هنگامي كه مالي براي ايفاي اصل تع      . براي فرار از دين به غير منتقل كند       

شود و دور باطلي آغاز خواهـد         مي» 1«ماند و تابع ماده       تبع جزاي نقدي او هم معلق مي      
  !شد

عـدم  «ها بهتر بود از نظر حقـوقي اثـري ماننـد              براي جلوگيري از برخي سوءاستفاده    
شد و از نظر كيفري بـا عنايـت بـه             بر اين انتقال مترتب مي    » عدم قابليت استناد  «يا  » نفوذ

» 4«در اين راستا حكم مقـرر در مـاده         . گرديد  بيني مي   يت ناقل، حكم شديدي پيش    سوءن
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 كه عمل انتقال دهنده را بـا شـرايط خـاص            1351قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي      
  .نمود تر مي دانست موجه مي» در حكم كلاهبرداري«

    بررسي شكلي)ب

بـوده   » 1«اهراً منظور مـاده  اشتباه است و ظ» 2محكوم عليه موضوع ماده  « عبارت   -1
محكوم عليه پرونده حقوقي و     » 1«است مضافاً بر اينكه حتي در صورت تصريح به ماده           

گنجند و بهتر بود به جـاي آن          محكومان پرداخت زيان ناشي از جرم در شمول ماده نمي         
  .شد درج مي» محكوم عليه محكوم مالي يا جزاي نقدي«عبارت 

اي نگاشته شده كه موجد ايـن شـبهه اسـت              ماده به گونه   ظاهر» 5« برخلاف ماده    -2
كه صرف ادعاي محكوم عليه براي امتناع از تأديه بدهي و جزاي نقـدي كـافي اسـت و                   

يا اينكه بـه جـاي      . شد   درج مي  6 و   5لذا بهتر بود براي دفع شبهه، اين ماده پس از مواد            
مالي يا جزاي نقدي حكـم      چنانچه محكوم عليه، محكوم به      «: شد  عبارت كنوني گفته مي   

  .»...را اجرا نكند و مالي هم از او به دست نيايد مكلف است
 با توجه به مفهوم حقوقي دارايي كه شامل وجوه مثبت و منفي است ذكـر كلمـه                  -3

و در صورت وجود بهتر بود به صورت مقرر در بنـد  .  ضرورتي ندارد4در سطر   » اموال«
  .شد بررسي ماهوي ذكر مي» 1«

  . زايد است7رگول پايان سطر  وي-4
زايد است چرا كه دين مورد نظر در ايـن          » 4«در سطر آخر ماده     » يا دين « عبارت   -5

مـذكور در  » ٌ بـه  وممحك ـ«ماده قبلاً مورد لحوق حكم قرار گرفته است و مشمول عنـوان    
  .باشد ماده مي
  6ماده 

عليـه و عـدم     ت به پرداخت ديه، در صورت اثبات اعسار محكـوم         يدر مورد محكوم   
المـال را صـادر خواهـد    امكان وصول آن به تقسيط، دادگاه حكم به پرداخت ديه از بيت    

  .نمود
رسد فاقد مبناي فقهي مستحكمي باشد چه         در مورد ماده ششم لايحه اولا، به نظر مي        

المال در پرداخـت   آنكه در  فقه و به تبع آن قانون مجازات اسلامي موارد مسؤوليت بيت       
ثانياً، حكم اين ماده از نظر مباني مسؤوليت مـدني دولـت            .  و مشخص است   ديه محدود 

زيرا در موضوع مطروحه، تقصيري متوجـه دولـت         . درحقوق عمومي دچار اشكال است    
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افزون بر اين حكم ماده ششم راه را براي سوءاسـتفاده افـراد جامعـه نـسبت بـه                   . نيست
. گيـرد   تر در معرض تضييع قرار مي     نمايد و منافع عمومي هر چه بيش        خزانه دولت باز مي   

ثالثاً، در جرايم رانندگي كه بيمه اجباري است و براساس قانون بيمه اجبـاري دارنـدگان                
گيرد كـه     ها در اختيار بيمه مركزي قرار مي        درصدي از حق بيمه   » ...وسايل نقليه موتوري  

 ـ           6در مواردي نظير موضوع ماده       المـال   ت لايحه جبـران خـسارت بنمايـد، چـرا بايـد بي
مسؤول پرداخت ديه در موردي باشد كه قاتل مشخص است و متحمـل پرداخـت ايـن                 

  .خسارات گردد
همچنين در اين ماده مشخص نشده كه دادخواست اعسار بايد عليه اولياء دم تنظـيم               

  المال ضرورت دارد به طرفيت دادستان باشد؟ شود و يا نظر به تأمين ديه از بيت
  

حفظ نظم حقـوقي و جلـوگيري از شـبهه اسـتمرار قـوانين      نظر به ضرورت    : 9ماده  
قـانون اصـلاح    » 31«الاجرا، بهتر بود در اين ماده به نسخ برخي قوانين مانند              خاص لازم 

  .شد قانون اجراي احكام مدني تصريح مي» 34«قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 
  نتيجـه

ايـن واقعيـت اسـت كـه قـوه         بيانگر  » نحوه اجراي محكوميتهاي مالي   «بررسي لايحه   
قضاييه تحت تأثير مشكلات ناشي از تورم جمعيت كيفري زندانها، به تهيه لايحه مذكور              
پرداخته است و سعي بر آن است كه تا از طريق تصويب اين لايحه از جمعيـت و آمـار                    

ا كنندگان لايحه را تـا بـدانج        توجه بيش از اندازه به اين امر، تدوين       . زندانيان كاسته شود  
در (پيش برده است كه عملاً تمامي ضمانت اجراهاي مناسب براي وصول جزاي نقـدي          

  .را از بين برده است) در احكام مدني(و يا محكوم به ) احكام كيفري
رسد هر چند كه از بين بردن ضمانت اجراي حبس در مورد جزاي نقـدي                 به نظر مي  

عيـت كيفـري زنـدانيان،      تحـت تـأثير افـزايش جم      ) شـود   كه به نفع دولـت صـادر مـي        (
رنـگ كـردن ضـمانت اجراهـاي مناسـب جهـت             پذير باشد، اما از بين بردن يا كم         توجيه

ٌبه كه مدعي خصوصي در فرآيند طولاني دادرسـي توانـسته اسـت بـه آن       وصول محكوم 
لـذا  . هماهنگ باشد و نه با موازين شرعي      ) ٌبه  محكوم(برسد، نه با حقوق خواهان دعوي       

  .وله از يكديگر كاملاً ضروري استتفكيك اين دو مق
نحـوه اجـراي    «الذكر و ايرادهاي مورد اشـاره، لايحـه           بنابراين با توجه به نكات فوق     

اكنون در مجلس مطرح است، نياز        كه از سوي قوه قضاييه تهيه و هم       » محكوميتهاي مالي 
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به اصلاحات اساسي دارد و تصويب آن به صورت فعلي، مشكلات بـسياري را بـه بـار                  
 ولي چنانچه اصلاحات اساسي در آن صورت گيرد مي تواند با يكنواخـت              .خواهد آورد 

عليـه، زمينـه پرداخـت      هـاي محكـوم     كردن متون قانوني مشابه و در جهت حفـظ آزادي         
  .مطالبات بستانكاران را فراهم آورد و آثار اجتماعي مثبتي داشته باشد


